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 در آیه 24 سوره یونس حیات دنیا به منظومه مرکبی تشبیه شده که مورد تحلیل اهالی
 تفسیر قرار گرفته است، آفریننده تشبیه در این منظومه مرکب نقاط خاصی را بر جسته
 و در نتیجه بخشی از مراد خود را در آن نهان کرده است؛ از این رو در فرایند فهم این
 تشبیه، همین نقاط برجسته سرنخ های مناسبی هستند که رمز گشایی از تشبیه، بدون

فهم دقیق این نقاط میسر نخواهد شد.

 در دانش های زبانی ما نبود فرایندهای منضبطی برای این قبیل رمزگشایی ها رخنه ای
 است که متن فهمی ما از آنجا آسیب دیده است، این مقاله پس از نگاهی کوتاه به این
 رخنه علمی به تجزیه نقاط برجسته و معنادار تشبیه مرکبی که در آیه مذکور به کار رفته

می پردازد تا از رهگذر آن به دریافتی تازه و عمیق از این تشبیه دست یابد.

کلیدواژه ها: تشبیه فهمی، تجزیه و مقارنه، برجستگی ماء در مشبه به، ولایت

 بازخوانی یک تشبیه:
از متن تا بطن آیه 24 یونس

محمد‌عشايری‌منفرد
مدرس‌حوزه‌و‌دانشگاه
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ارائه اينكه‌در‌چيستی‌تشبيه‌و‌تقسيمات‌آن‌مباحث‌فاخری‌ با‌ ‌ارباب‌علم‌بلاغت‌
‌كرده‌اند؛‌اما‌برای‌تشبيه‌فهمی،‌ساز‌و‌كار‌روشنی‌ارائه‌نكرده‌اند.‌اين‌رخنه‌علمی
يا‌كم را‌درتشبيه‌فهمی‌دچار‌سطحی‌نگری‌ ما‌ از‌مفسران‌ آنكه‌برخی‌ بر‌ ‌علاوه‌
‌فهمی‌كرد،‌مانع‌از‌همسويی‌و‌نزديكی‌لازم‌بين‌برداشت‌های‌آنان‌نيز‌شده‌است.
‌با‌اين‌حال‌تجربه‌های‌مفيدی‌كه‌تفسير‌هزار‌و‌چهارصد‌ساله‌قرآن‌كريم‌در‌اختيار
‌مفسران‌جهان‌اسلام‌نهاده‌كوه‌باشكوهی‌است‌كه‌با‌تكيه‌بر‌آن‌می‌توان‌به‌كشف
‌و‌توسعه‌فرايندهايی‌پرداخت‌كه‌مفسران‌پرتوفيق‌تر‌قرآن‌در‌تشبيه‌فهمی‌خود‌به

صورت‌ارتكازی‌از‌آن‌بهره‌می‌برده‌اند.

‌يكی‌از‌گونه‌های‌تشبيه‌كه‌فهم‌آن‌دشواری‌خاصی‌دارد‌تشبيهی‌است‌كه‌دست‌كم
‌يكی‌از‌طرفين‌آن‌مركب‌باشد،‌چرا‌كه‌در‌اين‌تشبيه‌ها‌گاه‌در‌يكی‌از‌طرفين‌كه
‌ظاهراً‌بسيط‌است‌تركّبی‌نامرئی‌وجود‌دارد؛‌اما‌از‌طرف‌ديگر‌به‌وضوح‌مركب‌است،
‌چنان‌كه‌خداوند‌انفاق‌كنندگان‌را‌-كه‌ظاهری‌بسيط‌دارد-‌به‌دانه‌ای‌تشبيه‌می‌كند
نور‌خداوندی يا‌ نهفته‌است1!‌ دانه‌ ‌كه‌هفت‌خوشه‌می‌روياند‌و‌در‌هر‌خوشه‌صد‌
‌را-‌كه‌آن‌هم‌ظاهری‌ساده‌دارد-‌به‌چراغدانی‌تشبيه‌می‌كند‌كه‌در‌آن‌چراغی
‌پرفروغ‌وجود‌داشته‌باشد،‌آن‌چراغ‌در‌حباب‌شفاف‌و‌درخشنده‌ای‌چونان‌يك‌ستاره
‌فروزان‌قرار‌گرفته‌باشد‌و‌با‌روغنی‌افروخته‌شود‌كه‌از‌زيتونی‌پر‌بركت‌گرفته‌شده،
‌روغنی‌كه‌نه‌شرقی‌است‌و‌نه‌غربی‌و‌چنان‌زلال‌است‌كه‌چيزی‌نمانده‌كه‌حتی

بدون‌تماس‌با‌آتش‌هم‌شعله‌ور‌شود!2

‌دشواری‌فهم‌اين‌تشبيه‌ها‌آن‌است‌كه‌خواننده‌به‌وضوح‌می‌داند‌كه‌هر‌يك‌از‌اين
‌اجزای‌متعددی‌كه‌ساختار‌مشبه‌به‌را‌تشكيل‌می‌دهند‌بايد‌نظيری‌هم‌در‌ساختار
‌مشبه‌داشته‌باشند؛‌اما‌آفريننده‌تشبيه،‌زبان‌تشبيه‌را‌موجز‌كرده‌و‌اجزای‌تشكيل



84

يث
حد

ن‌و
قرآ
وم‌‌

،‌عل
سير

ي‌تف
صص

تخ
مه‌

صلنا
/‌ف
سنا‌

ح

‌دهنده‌مشبه‌را‌در‌تشبيه‌بيان‌نكرده‌و‌كشف‌آن‌را‌بر‌عهده‌فهمنده‌تشبيه‌گذاشته
‌است.‌از‌سوی‌ديگر‌گاه‌گوينده‌تشبيه،‌برخی‌از‌اجزای‌تشكيل‌دهنده‌ساختار‌مشبه‌به
‌مركب‌را‌هم‌ذكر‌نمی‌كند‌كه‌اين‌امر‌نيز‌دشواری‌ديگری‌را‌بر‌سر‌راه‌تشبيه‌فهمی
‌قرار‌می‌دهد.‌در‌ميان‌سازوكارهای‌نانوشته‌ای‌كه‌مفسران‌پرتوفيق‌تر‌قرآن‌كريم‌به
‌صورت‌ارتكازی‌در‌تشبيه‌فهمی‌خود‌از‌آن‌بهره‌می‌برده‌اند‌دو‌شگرد‌مهم‌خودنمايی
‌می‌كند:‌يكی‌توجه‌به‌نقاط‌برجسته‌شده‌در‌ساختار‌مشبه‌يا‌مشبه‌به‌مركب‌و‌ديگری

تجزيه‌و‌مقارنه.

الف( توجه به معناداری نقاط برجسته مشبه و مشبه به

‌نخستين‌شگردی‌كه‌در‌فهم‌و‌تحليل‌تشبيه‌مورد‌توجه‌قرار‌می‌گيرد‌اين‌است‌كه
‌مفسر‌به‌نقاطی‌از‌مشبه‌يا‌مشبه‌به‌مركب‌كه‌گوينده‌تشبيه‌آفرين‌آنها‌را‌برجسته
‌كرده‌است‌توجه‌ويژه‌ای‌می‌كند‌و‌از‌جنبه‌معناشناختی‌و‌نشانه‌بودن‌آنها‌برای‌معانی

خاصی‌غفلت‌نمی‌كند.

مْ‌آنُ ‌مثلًا‌در‌تشبيه‌بسيار‌زيبای‌﴿وَالَّذِينَ‌كَفَرُوا‌أعَْمالهُُمْ‌كَسَرابٍ‌بقِِيعَةٍ‌يَحْسَبُهُ‌الظَّ
ُ‌سَرِيعُ‌الحِْسابِ﴾ ‌ماءً‌حَتَّی‌إذِا‌جاءَهُ‌لمَْ‌يَجِدْهُ‌شَيْئاً‌وَ‌وَجَدَ‌اللهََّ‌عِنْدَهُ‌فَوَفَّاهُ‌حِسابهَُ‌وَ‌اللهَّ
‌)النور:39(‌خداوند‌اعمال‌كافران‌را‌به‌سرابی‌در‌بيابانی‌تشبيه‌كرده‌است‌كه‌شخص
‌تشنه‌آن‌را‌آب‌می‌پندارد؛‌اما‌وقتی‌به‌سوی‌آن‌می‌آيد‌چيزی‌در‌آنجا‌نمی‌يابد‌بلكه
علامه می‌كند.‌ رسيدگی‌ او‌ حساب‌ به‌ هم‌ خدا‌ و‌ می‌بيند‌ سراب‌ محل‌ در‌ را‌ ‌خدا‌
‌طباطبائی‌رحمه‌الله‌در‌فهم‌و‌تحليل‌اين‌تشبيه‌به‌نقاط‌برجسته‌ساختار‌مشبه‌به
‌توجه‌شايانی‌كرده‌است.‌وی‌در‌واكاوی‌اجزای‌اين‌مشبه‌به‌حتی‌به‌جايگاه‌واژه
‌»ظمئان«‌)تشنه(‌و‌جاء‌كه‌برجستگی‌چندان‌چشمگيری‌هم‌ندارند‌توجه‌كرده‌و‌از
‌خود‌پرسيده‌است‌با‌اينكه‌تشنه‌و‌سيراب‌هر‌دو‌سراب‌را‌آب‌می‌پندارند،‌چرا‌قرآن
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‌در‌اين‌تشبيه‌فقط‌بر‌روی‌ظمئان،‌حساب‌باز‌كرده‌است؟‌3و‌با‌اين‌كه‌كلمه‌های
‌ديگری‌مثل‌بلغ‌و‌إنتهی‌و...‌نيز‌بر‌معنايی‌همسو‌با‌معنای‌آمدن‌دلالت‌می‌كنند،
‌چرا‌خداوند‌از‌واژه‌"جاء" استفاده‌كرده‌است؟!‌4اين‌پرسش‌ها‌و‌پرسش‌های‌مشابهی
‌كه‌جناب‌علامه‌رحمه‌الله‌و‌ديگر‌مفسران‌قرآن‌در‌نقاط‌برجسته‌تشبيه‌های‌قرآنی
عليه علی‌ امام‌ تعاليم‌ در‌ كه‌ است‌ قرآن‌ استنطاق‌ مصاديق‌ فاخرترين‌ از‌ ‌نهاده‌اند‌

‌السلام‌به‌آن‌سفارش‌شده‌است‌)ذلك‌القرآن‌فاستنطقوه(5

ب( تجزیه و مقارنه تشبیه های مرکب

‌شگرد‌ديگری‌كه‌پس‌از‌كشف‌نقاط‌برجسته‌طرفين‌تشبيه‌بايد‌مورد‌توجه‌قرار‌گيرد
‌شگردی‌است‌كه‌در‌اين‌نوشتار‌"تجزيه‌و‌مقارنه" نام‌گرفته‌است،‌اين‌شگرد‌اگر‌چه
‌در‌آثار‌ادبی‌مورد‌توجه‌قرار‌نگرفته،‌برخی‌از‌ارباب‌تفسير‌به‌صورت‌خواسته‌و‌برخی
‌ديگر‌ناخواسته‌از‌آن‌بهره‌برده‌اند.‌مفسر‌در‌اين‌روش‌چون‌به‌يافتن‌شباهت‌های
‌كلی‌در‌بين‌مشبه‌و‌مشبه‌به‌قناعت‌نمی‌كند،‌ابتدا‌طرف‌مركب‌را‌تجربه‌كرده‌و
‌سپس‌اجزای‌تشكيل‌دهنده‌مشبه‌را‌با‌اجزای‌تشكيل‌دهنده‌مشبه‌به‌مقايسه‌كرده
‌و‌از‌طريق‌قرينه‌كردن‌هر‌جزء‌از‌اجزای‌مشبه‌با‌جزء‌مناسبی‌از‌اجزای‌مشبه‌به

شباهت‌هر‌يك‌از‌اجزای‌تشكيل‌دهنده‌آنها‌به‌يكديگر‌را‌نيز‌درمی‌يابد.

‌فهمنده‌تشبيه‌وقتی‌نتواند‌اجزای‌مهم‌و‌كليدی‌طرفين‌تشبيه‌)به‌ويژه‌مشبه‌به(‌را
‌تشخيص‌دهد‌و‌نقش‌آنها‌را‌در‌شباهت‌طرفين‌به‌يكديگر‌پيدا‌كند‌به‌فهم‌دقيقی

از‌آن‌تشبيه‌دست‌نخواهد‌يافت.

ا فَلمََّ ناراً‌ الَّذِي‌اسْتَوْقَدَ‌ كَمَثَلِ‌ ‌به‌عنوان‌مثال‌در‌آيه‌هفده‌بقره‌آمده‌است:‌﴿مَثَلُهُمْ‌
آيه يُبْصِرُونَ﴾‌در‌اين‌ ظُلُماتٍ‌لا‌ تَرَكَهُمْ‌فِي‌ وَ‌ بنُِورِهِمْ‌ ‌ُ ذَهَبَ‌اللهَّ حَوْلهَُ‌ ‌أضَاءَتْ‌ما‌
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‌منافق‌به‌كسی‌تشبيه‌شده‌است‌كه‌آتشی‌را‌می‌افروزد؛‌اما‌به‌محض‌روشن‌شدن
‌محيط‌اطراف،‌خداوند‌نور‌آتش‌را‌از‌بين‌می‌برد.‌در‌اين‌تشبيه‌ظاهراً‌مشبه‌فقط
‌منافق‌است؛‌ولی‌فهمنده‌تشبيه‌از‌طريق‌تجزيه‌و‌مقارنه‌در‌می‌يابد‌كه‌چنين‌نيست،

بلكه‌اجزای‌ديگری‌هم‌وجود‌دارند‌كه‌به‌يكديگر‌تشبيه‌شده‌اند:

‌

فایده تجزیه و مقارنه:

‌"تجزيه‌و‌مقارنه" –‌علاوه‌بر‌اينكه‌برای‌هر‌تشبيهی‌فوايد‌خاصی‌دارد‌كه‌بومی
‌همان‌تشبيه‌است-‌دست‌كم‌دو‌فايده‌فراگير‌برای‌همه‌تشبيه‌ها‌دارد‌كه‌عبارتند

از:

اجزای از‌ بخشی‌ تمثيل،‌ تشبيه‌های‌ در‌ معمولًا‌ اجزای محذوف:‌ به کشف  کمک  ‌.1‌
‌تشكيل‌دهنده‌مشبه‌يا‌مشبه‌به‌ذكر‌نمی‌شود.‌چنين‌مقارنه‌ای‌می‌تواند‌قرينه‌بسيار
‌گويايی‌برای‌پيدا‌كردن‌آن‌اجزای‌محذوف‌باشد،‌چنان‌كه‌در‌مقارنه‌فوق‌بسياری
‌از‌اوصاف‌و‌احوال‌منافقين‌كه‌در‌تشبيه‌موثر‌است؛‌اما‌در‌آيه‌ذكر‌نشده‌به‌وسيله

همين‌تجزيه‌و‌مقارنه‌كشف‌می‌شود.
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‌2.‌تأثیر بر فهم تشبیه:‌اين‌تجزيه‌و‌مقارنه،‌تأثير‌عظيمی‌نيز‌در‌فهم‌و‌تحليل‌معنای
‌تشبيه‌دارد،‌مثلًا‌وقتی‌در‌همين‌مقارنه‌فوق‌جمع‌بودن‌منافقين‌درمشبه‌با‌مفرد
‌بودن‌"الذی" در‌مشبه‌‌به‌تقابل‌پيدا‌می‌كند،‌اين‌تقابل‌در‌ذهن‌مفسر‌برجسته‌می

شود‌و‌در‌نتيجه‌او‌ناچار‌می‌شود‌كه‌به‌رمزگشايی‌از‌معنای‌آن‌بپردازد.6

‌صاحب‌اين‌قلم‌با‌اينكه‌در‌تفاسير‌قرآن،‌شگردهای‌پيدا‌و‌پنهان‌ديگری‌را‌هم‌برای
‌تشبيه‌فهمی‌يافته‌است؛‌اما‌در‌ديباچه‌اين‌مقاله‌يادآوری‌همين‌دو‌شگرد‌را‌براي

بررسی‌آيه‌كافی‌می‌داند.

بررسی آیه 24 یونس

يَأْكُلُ ا‌ مِمَّ نبَاتُ‌الْأَرْضِ‌ بهِِ‌ فَاخْتَلطََ‌ ماءِ‌ السَّ مِنَ‌ أنَزَْلنْاهُ‌ كَماءٍ‌ نيْا‌ الدُّ الحَْياةِ‌ مَثَلُ‌ ‌﴿إنَِّما‌
أنََّهُمْ‌قادِرُونَ أهَْلُها‌ ‌ وَ‌ظَنَّ يَّنَتْ‌ ازَّ وَ‌ زُخْرُفَها‌ الْأَرْضُ‌ أخََذَتِ‌ إذِا‌ حَتَّی‌ نعْامُ‌ الْأَ وَ‌ ‌النَّاسُ‌
لُ كَأَنْ‌لمَْ‌تَغْنَ‌باِلْأَمْسِ‌كَذلكَِ‌نفَُصِّ فَجَعَلنْاها‌حَصِيداً‌ ‌عَليَْها‌أتَاها‌أمَْرُنا‌ليَْلًا‌أوَْ‌نهَاراً‌

رُونَ﴾‌)يونس:‌24( الآياتِ‌لقَِوْمٍ‌يَتَفَكَّ

‌قرآن‌در‌اين‌آيه،‌حيات‌دنيا‌را‌به‌آبی‌تشبيه‌كرده‌است‌كه‌ابتدا‌خداوند‌آن‌را‌از
‌آسمان‌فرو‌فرستاد‌و‌سپس‌آن‌آب‌با‌سبزه‌های‌زمينی‌كه‌خوراك‌چهارپايان‌و‌انسان
‌است‌در‌آميخت‌تا‌بدان‌جای‌كه‌زمين‌به‌آن‌آراسته‌شد‌و‌زمينيان‌فريب‌خورده،
‌چنين‌پنداشتند‌كه‌خود‌می‌توانند‌بر‌آن‌مسلط‌گردند؛‌اما‌درست‌در‌همان‌زمان‌امر
‌الهی‌به‌سراغ‌آن‌سبزه‌زار‌آمد‌و‌چنان‌خشك‌و‌خار‌و‌خسش‌كرد‌كه‌گويا‌اصلًا‌از

آغاز‌وجود‌نداشته‌است.

‌برای‌بررسی‌تشبيه‌فوق‌ابتدا‌با‌توجه‌به‌"معناداری‌نقاط‌برجسته‌در‌تشبيه" نگاهی
كه درمی‌يابد‌ می‌كند‌ نگاه‌ مشبه‌به‌ به‌ وقتی‌ مفسر‌ می‌اندازيم.‌ مشبه‌به‌ ساختار‌ ‌به‌
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خداوند‌نقطه‌های‌زير‌را‌در‌ساختار‌آن‌برجسته‌كرده‌است:

الف( الهی بودن نعمت های دنیوی:

‌قرآن‌با‌اسناد‌دادن‌انزال‌آب‌به‌خداوند‌)انزلناه(‌اشاره‌می‌كند‌كه‌آفريننده‌زيبايی‌های
زمين‌و‌سبزه‌زاران‌جذاب‌آن‌خود‌خداوند‌است.

ب( بی ارتباطی جنبه فریبندگی دنیا به خداوند:

‌"اخذ‌زينت" در‌زبان‌عربی‌به‌معنای‌"خودآرايی‌با‌زيور" است‌چنانكه‌در‌كريمه‌﴿يا
‌مَسْجِدٍ﴾‌7نيز‌اخذ‌زينت‌به‌همين‌معنا‌به‌كار‌رفته‌است؛ ‌بنَيِ‌آدَمَ‌خُذُوا‌زِينَتَكُمْ‌عِنْدَ‌كُلِّ
‌پس‌تعبير‌»اخذت‌الارض‌زخرفها«‌تصوير‌استعاری‌بسيار‌هنرمندانه‌ای‌است‌كه‌زمين
‌را‌چنان‌چون‌عروسی‌زيبا‌جلوه‌می‌دهد.‌8قرآن‌با‌اسناد‌دادن‌اين‌زيبايی‌و‌دلربايی
يَّنَتْ﴾‌اشاره‌می‌كند‌كه‌اگر ‌و‌جلوه‌گری‌به‌خود‌زمين‌﴿اَخَذَتِ‌الْأَرْضُ‌زُخْرُفَها‌وَ‌ازَّ
‌چه‌زيبايی‌زمين‌فريب‌دهنده‌است؛‌اما‌اين‌فريبندگی‌به‌خداوند‌اسناد‌ندارد؛‌چرا‌كه

خداوند‌فقط‌آب‌را‌می‌فرستد؛‌ولی‌جلوه‌گری‌و‌دلربائی‌را‌زمين‌انجام‌می‌دهد.

ج( نتیجه بخش بودن دلربایی دنیا:

‌أهَْلُها‌أنََّهُمْ‌قادِرُونَ‌عَليَْها﴾‌نشانه‌آن‌است‌كه‌اين‌جلوه‌گری‌فريبنده‌به ‌جمله‌﴿ظَنَّ
فرجام‌می‌رسد‌و‌زمينيان‌فريفته‌آن‌می‌شوند.

د( انحصار فریفتگان در اهل دنیا:

‌ممكن‌است‌انسان‌در‌دنيا‌زندگی‌كند‌و‌از‌مواهب‌آن‌بهره‌مند‌هم‌بشود؛‌اما‌با‌اين
حال‌دنيازده‌و‌اهل‌دنيا‌قلمداد‌نشود‌چنانكه‌جناب‌خواجه‌می‌گويد:

آشنايان‌ره‌عشق‌در‌اين‌بحرعميق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌غرقه‌گشتند‌و‌نگشتند‌به‌آب‌آلوده9
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‌كلمه‌"اهل" كه‌در‌مشبه‌به‌به‌كار‌رفته‌كلمه‌معناداری‌است.‌در‌زبان‌عربی‌هر‌كس
‌به‌محض‌ارتباط‌برقرار‌كردن‌با‌چيزی‌اهل‌آن‌چيز‌ناميده‌نمی‌شود.‌لغت‌پژوهان
‌عرب‌در‌معنای‌واژه‌اهل،‌گونه‌ای‌از‌اختصاص‌و‌شدت‌پيوستگی‌و‌انس‌گرفتن‌را
‌شرط‌كرده‌اند.‌10بنابر‌اين‌فريبندگی‌زمين‌همه‌ساكنان‌زمين‌را‌نفريفته‌است‌بلكه
‌فقط‌اهل‌الأرض‌يعنی‌كسانی‌كه‌به‌دنيا‌و‌جذابيت‌های‌آن‌اختصاص‌زيادی‌داشته

و‌با‌آن‌انس‌فراوانی‌گرفته‌اند‌را‌فريفته‌است.

هـ( ابهام در زمان مجازات و چیستی آن:

‌ارباب‌ادب‌11يكی‌از‌كاربردهای‌حرف‌»او«‌را‌ابهام‌آفرينی‌برای‌مخاطبان‌می‌دانند؛
‌اتفاقاً‌در‌تعبير‌»﴿ليَْلًا‌أوَْ‌نهَارا﴾‌برخی‌از‌مفسران‌12نيز‌كلمه‌او‌را‌به‌معنای‌ابهام
‌آفرينی‌دانسته‌اند،‌از‌سوی‌ديگر‌در‌كلمه‌﴿امرنا﴾‌امری‌از‌سوی‌خدا‌است؛‌اما‌با
‌ابهامی‌كه‌واژه‌امر‌دارد‌مشخص‌نمی‌شود‌كه‌دقيقاً‌چه‌چيزی‌را‌خداوند‌می‌خواهد
‌به‌سراغ‌زمينيان‌خودفريب‌بفرستد؛‌بنابراين،‌آيه‌می‌خواهد‌بيان‌كند‌كه‌بعداً‌از‌سوی
‌خداوند‌امر‌ناشناخته‌ای‌)امرُنا(‌در‌زمان‌ناشناخته‌ای‌﴿ليَْلًا‌أوَْ‌نهَاراً﴾‌به‌اين‌فريفتگان

شبيخون‌می‌زند‌و‌همه‌آنچه‌كه‌بدان‌دل‌داده‌اند‌به‌يغما‌می‌برد.

و( ناپایداری دنیا:

‌أهَْلُها‌أنََّهُمْ‌قادِرُونَ‌عَليَْها‌أتَاها يَّنَتْ‌وَ‌ظَنَّ ‌در‌عبارت‌﴿إذِا‌أخََذَتِ‌الْأَرْضُ‌زُخْرُفَها‌وَ‌ازَّ
‌أمَْرُنا‌ليَْلًا‌أوَْ‌نهَاراً﴾‌جمله‌﴿أتَاها‌أمَْرُنا﴾‌جواب‌إذا‌است؛‌بنابراين،‌معنای‌جمله‌اين
كه می‌آيد‌ خيره‌سر‌ فريفتگان‌ اين‌ ستيز‌ به‌ زمانی‌ در‌ درست‌ خداوند‌ امر‌ كه‌ ‌است‌
در درست‌ خيره‌شدگان‌ و‌ فريفته‌شده‌اند‌ فريفتگان‌ و‌ فريبا‌شده‌ و‌ زيبا‌ زمين‌ ‌تازه‌
‌زمانی‌مغلوب‌امر‌الهی‌می‌شوند‌كه‌هنوز‌هيچ‌بهره‌ای‌از‌آن‌زيبايی‌خيره‌گر‌و‌فريبا

نبرده‌اند.
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‌اقتضای‌شگرد‌تجزيه‌و‌مقارنه‌آن‌است‌كه‌همان‌وضعيتی‌كه‌بر‌ساختار‌مشبه‌به
‌حاكم‌است‌بر‌ساختار‌مشبه‌نيز‌حاكم‌باشد،‌واضح‌است‌كه‌خداوند‌متعال‌می‌خواهد
‌همين‌وضعيت‌را‌حاكم‌بر‌حيات‌دنيا‌نيز‌نشان‌بدهد.‌يعنی‌حيات‌دنيا‌را‌هم‌اگر‌چه
‌خداوند‌خودش‌می‌آفريند؛‌ولی‌در‌ادامه‌اين‌دنيا‌است‌كه‌جلوه‌آغاز‌می‌كند‌و‌اهل
‌جهان‌را‌فريب‌می‌دهد‌و‌درست‌در‌زمانی‌كه‌اهل‌دنيا‌هنوز‌بهره‌قانع‌كننده‌ای‌از
‌دنيا‌نبرده‌اند‌امر‌الهی‌در‌شرايطی‌كه‌اصلًا‌انتظارش‌را‌ندارند‌به‌سراغشان‌ميآايد‌و

بين‌آنها‌و‌آنچه‌كه‌بدان‌دل‌داده‌اند‌جدايی‌می‌افكند.

غرض‌متكلم‌از‌اين‌تشبيه‌را‌می‌توان‌به‌اين‌شكل‌خلاصه‌كرد:

‌1.‌غرض‌گوينده‌ارائه‌تصويری‌هنرمندانه‌از‌فريبندگی‌دنيا‌و‌شيفتگی‌غافلانه‌‌مردم
در‌برابر‌آن‌و‌سرعت‌زوال‌آن13،‌آن‌هم‌درست‌در‌آغاز‌دلبستگی‌شيفتگان‌است.

‌2.‌غرض‌ديگر‌گوينده‌تلاش‌برای‌كاستن‌از‌شيفتگی‌و‌وابستگی‌به‌دنيای‌ناپايدار
است؛‌چندانكه‌آنان‌را‌از‌اين‌دلبستگی‌بيهوده‌برهاند.

‌خداوند‌در‌اين‌تشبيه،‌حيات‌دنيا‌را‌به‌يك‌دستگاه‌واره‌مركب‌و‌پيچيده‌تشبيه‌كرده
‌است‌كه‌اجزای‌برجسته‌و‌معنادار‌آن‌تا‌حدودی‌بررسی‌و‌منجر‌به‌برداشت‌دو‌نكته
‌فوق‌از‌اين‌تشبيه‌گرديد؛‌چنين‌برداشتی‌از‌آيه‌در‌روايات‌فريقين‌نيز‌اشاره‌شده
‌است؛‌14ولی‌چند‌نكته‌برجسته‌و‌معنادار‌ديگر‌در‌مشبه‌به‌وجود‌دارد‌كه‌هر‌چند‌در
‌تشبيه‌به‌صورت‌چشمگيری‌برجسته‌شده‌اند؛‌اما‌در‌تفاسير‌فريقين‌به‌صورت‌جدی
‌از‌معنای‌آنها‌رمزگشايی‌نشده‌است،‌در‌ادامه‌اين‌نوشتار‌ابتدا‌دو‌نكته‌برجسته‌كه
‌اتفاقاً‌تا‌حدودی‌مورد‌توجه‌برخی‌از‌ارباب‌تفسير‌نيز‌قرار‌گرفته‌بررسی‌و‌سپس
‌برای‌معنا‌كردن‌تشبيه‌نكات‌ديگری‌كه‌تاكنون‌مورد‌بی‌توجهی‌قرار‌گرفته‌اند‌نيز
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بررسی‌خواهد‌شد.

الف( برجستگی دوباره ماء در مشبه به

قرآن‌كريم‌در‌اين‌مشبه‌به‌نقش‌آب‌را‌از‌دو‌جهت‌برجسته‌كرده‌است:

‌1.‌قرآن‌كريم‌در‌منظومه‌ای‌از‌مشبه‌به‌كه‌برای‌اين‌تشبيه‌تشكيل‌داده‌نقش‌"ماء"
با‌آوردن‌مستقيم‌كاف‌تشبيه‌بر‌روی ‌را‌بسيار‌برجسته‌كرده‌است؛‌به‌طوری‌كه‌
‌"ماء" ابتدا‌مخاطب‌را‌با‌اين‌توهم‌روبه‌رو‌كرده‌است‌كه‌مشبه‌به‌فقط‌همين‌آب
‌است!‌برجسته‌شدن‌جايگاه‌ماء‌در‌منظومه‌مشبه‌به‌چنان‌چشمگير‌بوده‌كه‌علامه
‌طباطبايی‌رحمه‌الله‌را‌نيز‌نگران‌كج‌فهمی‌خوانندگان‌غير‌تخصصی‌قرآن‌كرده
‌است.‌از‌همين‌رو،‌وی‌به‌آنان‌تذكر‌داده‌است‌كه‌در‌اين‌تشبيه‌نبايد‌گمان‌كنيد
‌مشبه‌به‌فقط‌ماء‌است،‌بلكه‌بايد‌توجه‌كرد‌كه‌مشبه‌به‌يك‌منظومه‌مركب‌و‌در

نتيجه‌تشبيه‌نيز‌يك‌تشبيه‌تمثيل‌است.15

‌2.‌گاه‌دو‌چيز‌را‌با‌يكديگر‌می‌آميزند‌و‌مخلوطی‌درست‌می‌كنند‌كه‌يكی‌از‌آنها
‌حجم‌اصلی‌آن‌مخلوط‌و‌ديگری‌كه‌خليط‌ناميده‌می‌شود‌-فقط‌حجم‌اندكی‌از‌آن
‌را‌تشكيل‌می‌دهد،‌در‌زبان‌عربی‌برای‌توصيف‌چنين‌آميخته‌شدنی‌از‌فعل‌"اختلط"
‌استفاده‌می‌شود؛‌اما‌قواعد‌لغت‌حاكی‌از‌آن‌است‌كه‌اين‌خليط‌بايد‌در‌جايگاه‌فاعل
‌و‌شيئ‌اصلی‌)كه‌حجم‌اصلی‌آن‌را‌تشكيل‌می‌دهد(‌به‌وسيله‌حرف‌جر‌مجرور
الملح "اختلط‌ تعبير‌ با‌ با‌آب‌ اندكی‌نمك‌ زبان‌عربی‌مخلوط‌شدن‌ ‌شود؛‌مثلًا‌در‌
‌بالماء" توصيف‌می‌شود؛‌اما‌تعبير‌"اختلط‌الماء‌بالملح" بدان‌معنا‌است‌كه‌اندكی‌آب
‌را‌بر‌مجموعه‌ای‌عظيی‌از‌نمك‌‌پاشيده‌باشند.‌برای‌همين‌هم‌قرآن‌كريم‌وقتی
‌می‌خواهد‌از‌چربی‌های‌اندكی‌كه‌به‌استخوان‌حيوانات‌چسبيده‌اند‌سخن‌بگويد‌آنها
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‌را‌فاعل‌برای‌اختلط‌قرار‌داده‌و‌می‌فرمايد:‌﴿مَا‌اخْتَلطََ‌بعَِظْمٍ﴾16

‌از‌سوی‌ديگر‌براساس‌ريخت‌ظاهری‌گياهان،‌ميزان‌آبی‌كه‌در‌ساختمان‌نباتات
‌وجود‌دارد‌از‌ميزان‌سبزينه‌آنها‌بسيار‌كمتر‌ديده‌می‌شود،‌بنابراين‌اگر‌منظور‌خداوند
‌از‌اين‌آب‌همان‌بخش‌اندكی‌از‌آب‌باران‌بود‌كه‌وارد‌ساختمان‌گياهان‌می‌شود،
‌بايد‌به‌جای‌نبات‌الارض،‌آب‌را‌فاعل‌برای‌اختلط‌می‌كرد‌و‌به‌جای‌تعبير‌﴿فَاخْتَلطََ
‌بهِِ‌نبَاتُ‌الْأَرْضِ﴾‌از‌تعبير‌﴿فَاخْتَلطََ‌بهِِ‌نبَاتُ‌الْأَرْضِ﴾‌استفاده‌می‌كرد.‌خلاصه‌آنكه
‌تعبير‌‌﴿فَاخْتَلطََ‌بهِِ‌نبَاتُ‌الْأَرْضِ﴾‌آبی‌را‌تصوير‌می‌كشد‌كه‌نباتات‌همگی‌در‌آن

غرق‌هستند.

‌برخی‌از‌مفسران‌اگر‌چه‌در‌تفسير‌اين‌تشبيه‌به‌برجستگی‌ماء‌دقت‌كرده‌اند؛‌ولی
‌در‌رمزگشايی‌از‌معنای‌نهان‌شده‌در‌اين‌برجستگی‌توفيق‌چندانی‌نداشته‌اند،‌با‌اين

حال‌مفسران‌را‌در‌برخورد‌با‌برجستگی‌ماء‌به‌چند‌گروه‌می‌توان‌تقسيم‌كرد:

برجستگی اين‌ به‌ توجهی‌ هيچ‌ تشبيه‌ اين‌ تحليل‌ در‌ مفسران‌ از‌ بسياری‌ ‌.1‌
نكرده‌اند.

‌2.‌گروه‌ديگری‌از‌مفسران‌هم‌كه‌به‌اين‌برجستگی‌توجه‌داشته‌اند‌هيچ‌تلاشی
تعبير برجستگی‌ اينكه‌ با‌ زمخشری‌ مثلًا‌ نكرده‌اند‌ آن‌ معنای‌ از‌ رمزگشايی‌ ‌برای‌
ارائه‌نكرده‌است،‌17علامه‌طباطبايی اما‌هيچ‌معنايی‌برای‌آن‌ ‌فاختلط‌را‌دريافته؛‌
‌رحمه‌الله‌نيز‌كه‌برجستگی‌تقدم‌مائي‌بر‌همه‌اجزای‌مشبه‌به‌را‌دريافته‌فقط‌به
‌هشداری‌مبنی‌بر‌محدود‌نپنداشتن‌مشبه‌به‌به‌همين‌آب‌بسنده‌كرده‌و‌معناداری‌آن

را‌گذاشته‌و‌گذشته‌است.18

رمزگشايی برای‌ هم‌ و‌ دريافته‌اند‌ را‌ برجستگی‌ هم‌ مفسران،‌ از‌ ديگری‌ گروه‌ ‌.3‌
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رحمه طباطبايی‌ علامه‌ يونس‌ ‌45 كريمه‌ ذيل‌ در‌ مثلًا‌ كوشيده‌اند؛‌ آن‌ معنای‌ ‌از‌
‌الله‌برجستگی‌تعبير﴿فَاخْتَلطََ‌بهِِ‌نبَاتُ‌الْأَرْضِ﴾‌را‌دال‌بر‌غلبه‌آب‌بر‌سبزينگی‌در
‌ساختمان‌نباتات‌دانسته‌19و‌جناب‌آلوسی‌20و‌مرحوم‌مشهدی‌21نيز‌معنای‌اين‌تعبير

را‌فقط‌مبالغه‌در‌كثرت‌آب‌دانسته‌اند.

در ولی‌ داشته‌اند؛‌ توجه‌ برجستگی‌ اين‌ معناداری‌ به‌ چه‌ اگر‌ سوم‌ گروه‌ ‌مفسران‌
‌رمزگشايی‌از‌معنای‌اين‌برجستگی‌تعلق‌اين‌برجستگی‌به‌يك‌مشبه‌به‌مركب‌را

ناديده‌گرفته‌و‌آن‌را‌به‌مثابه‌يك‌نشانه‌زبانی‌مستقل‌مورد‌فهم‌قرار‌داده‌اند.

‌در‌ميان‌مفسران‌فريقين‌مفسری‌ديده‌نمی‌شود‌كه‌در‌رمزگشايی‌از‌برجستگی‌های
﴿ جمله‌ تا‌ و‌ می‌شود‌ شروع‌ ماء‌ كلمه‌ با‌ كه‌ مشبه‌به‌ كليت‌ به‌ باشد‌ توانسته‌ ماء‌
‌فَجَعَلنْاها‌حَصِيداً‌كَأَنْ‌لمَْ‌تَغْنَ‌باِلْأَمْسِ﴾‌ادامه‌می‌يابد‌به‌مثابه‌منظومه‌ای‌دستگاه‌واره
‌نگاه‌كرده‌و‌معناداری‌برجستگی‌های‌كلمه‌ماء‌را‌در‌ضمن‌اين‌كل‌منسجم‌و‌به

صورت‌هماهنگ‌با‌اجزای‌ديگر‌آن‌دريافته‌باشد.

رابطه بايد‌ باشد‌ از‌طرفينش(‌مركب‌ )يا‌دست‌كم‌يكی‌ ‌در‌تشبيهی‌كه‌طرفينش‌
‌اجزای‌تشكيل‌دهنده‌آن‌به‌مثابه‌يك‌كل‌منجسم‌مورد‌توجه‌قرار‌بگيرد‌تا‌يك
‌هيأت‌انتزاعی‌به‌دست‌بيايد؛‌بنابراين‌در‌تحليل‌چنين‌تشبيه‌هايی‌نمی‌توان‌اجزای
يكديگر با‌ كه‌ تعاملی‌ به‌ توجه‌ بدون‌ را‌ مركب‌ مشبه‌ يا‌ مشبه‌به‌ دهنده‌ ‌تشكيل‌
كه است‌ اين‌ به‌ منوط‌ تمثيل‌ تشبيه‌ از‌يك‌ رمزگشايی‌ داد.‌ قرار‌ فهم‌ مورد‌ ‌دارند‌
‌فهمنده‌تشبيه‌بتواند‌از‌معنای‌نهان‌شده‌در‌تعامل‌و‌ترابط‌اجزای‌تشكيل‌دهنده‌آن

رمزگشايی‌كند.

‌بر‌اين‌اساس،‌بايد‌مشبه‌به‌را‌يك‌بار‌ديگر‌مورد‌دقت‌قرار‌داد.‌در‌مشبه‌به‌اين‌تشبيه،
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‌منظومه‌ای‌به‌تصوير‌كشيده‌شده‌است‌كه‌در‌آن‌ماء‌به‌صورت‌غيرمنتظره‌ای‌بزرگ
‌نمايی‌شده‌است،‌پس‌می‌توان‌گفت‌ساختار‌مشبه‌به‌چنين‌است:‌آبی‌كه‌خداوند‌خود
‌فرو‌فرستاد‌تا‌نباتات‌زمين‌در‌آن‌غرق‌شوند‌)نه‌آنكه‌آب‌در‌ساختمان‌نباتات‌گم
نعْامُ﴾‌و‌زمين‌بدين ا‌يَأْكُلُ‌النَّاسُ‌وَ‌الْأَ ‌شود(‌و‌حيات‌انسان‌و‌حيوان‌ادامه‌يابد‌﴿مِمَّ
‌ترتيب‌احساس‌زيبايی‌و‌آراستگی‌كند؛‌اما‌برخی‌از‌زمينيان‌-كه‌از‌شدت‌گرايششان
‌به‌زمين‌بايد‌اهل‌زمينشان‌ناميد-‌اين‌زيبايی‌زمين‌را‌بازيچه‌فريب‌خود‌كردند؛‌امر
‌الهی‌در‌زمان‌ناشناخته‌ای‌كه‌هنوز‌بهره‌كاملی‌از‌دنيايشان‌نبرده‌اند‌به‌سراغشان

خواهد‌آمد‌و‌عيش‌آنان‌را‌ناتمام‌خواهد‌گذاشت.

‌پيش‌از‌توجه‌نهايی‌به‌معناداری‌مشبه‌به‌ديگر‌نكات‌برجسته‌مشبه‌به‌نيز‌بايد‌كشف
شود:

ب( دیگر نکات برجسته مشبه به

‌علاوه‌بر‌برجستگی‌دوباره‌آب‌نكات‌برجسته‌ديگری‌هم‌در‌مشبه‌به‌وجود‌دارد‌كه
‌برجستگی‌آنها‌در‌حدی‌است‌كه‌جای‌هيچ‌گونه‌ترديدی‌در‌معناداری‌آنها‌باقی

نمی‌ماند.‌اين‌نقاط‌برجسته‌و‌معنادار‌عبارتند‌از:

1. هدف از انزال آب:

‌‌انزال‌آب‌كنشی‌از‌سوی‌خدا‌بوده‌است‌)انزلنا(‌كه‌بايد‌به‌حيات‌انسان‌و‌حيوان
نعْامُ(‌منجر‌می‌شد؛‌اما‌اهل‌الارض‌برای‌منافع‌خودشان‌آن‌را ‌)يَأْكُلُ‌النَّاسُ‌وَ‌الْأَ

منجر‌به‌خودفريبی‌دنياخواهانه‌كردند.

2. تقابل بین کنش خداوند و واکنش اهل الارض:
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‌قرآن‌در‌اغاز‌اين‌مشبه‌به،‌فرستادن‌آب‌را‌)كه‌كنشی‌اميدآفرين‌و‌حيات‌بخش‌است(
‌به‌خدا‌اسناد‌می‌دهد؛‌اما‌در‌ادامه،‌از‌فريب‌خوردن‌اهل‌زمين‌به‌گونه‌ای‌ياد‌می‌كند
‌كه‌معلوم‌می‌شود‌خود‌فريبی‌آنان‌واكنشی‌نامطلوب‌به‌انزال‌آب‌بوده‌است؛‌بدين
)انزال‌آب(‌و‌واكنش‌اهل‌الارض‌)فريب ‌ترتيب‌در‌اين‌تشبيه‌بين‌كنش‌خداوند‌

خوردن(‌تقابل‌معناداری‌ايجاد‌شده‌است.

3. محرومیت نهایی اهل الارض:

‌خداوند‌در‌پايان‌اين‌مشبه‌به،‌اهل‌الارض‌را‌به‌خاطر‌آنكه‌انزال‌آب‌را‌از‌هدف‌الهی
‌اش‌دور‌كرده‌اند‌تهديد‌می‌كند‌22كه‌پيش‌از‌دستيابی‌به‌اميالشان‌آنان‌را‌در‌حسرت

بهره‌مندی‌كامل‌از‌اين‌همه‌زيبايی‌فرو‌خواهد‌برد.

‌پس‌از‌بررسی‌اجزای‌برجسته‌مشبه‌‌به‌بايد‌به‌تجزيه‌و‌مقارنه‌اجزای‌مشبه‌و‌مشبه‌به
پرداخت.

تجزیه و مقارنه طرفین تشبیه

روشن كوتاهی‌ روايی‌ جستار‌ با‌ تشبيه،‌ اين‌ مقارنه‌ و‌ تجزيه‌ به‌ پرداختن‌ از‌ ‌پيش‌
رمز مشبه‌به‌ اين‌ پايانی‌ قست‌ از‌ السلام‌ عليهم‌ بيت‌ اهل‌ روايات‌ در‌ كه‌ ‌می‌شود‌
‌گشايی‌شده‌است،‌چه‌در‌روايات‌متعددی‌23از‌امامان‌شيعه‌عليهم‌السلام‌تعبير‌﴿أتَاها
عليه امام‌عصر‌ بر‌ظهور‌ باِلْأَمْسِ﴾‌ تَغْنَ‌ لمَْ‌ كَأَنْ‌ حَصِيداً‌ فَجَعَلنْاها‌ نهَاراً‌ أوَْ‌ ليَْلًا‌ ‌أمَْرُنا‌
‌السلام‌و‌نابودی‌مخالفان‌و‌دشمنان‌ايشان‌حمل‌شده‌است.‌از‌آنجا‌كه‌فهم‌مشبه‌به
‌به‌مثابه‌يك‌كل‌منسجم‌از‌بايسته‌های‌تشبيه‌فهمی‌است‌با‌همين‌سرنخی‌كه‌در
از‌قسمت بايد‌ كرد،‌ روشن‌ را‌ مشبه‌به‌ پايانی‌ و‌قسمت‌ آمد‌ به‌دست‌ روايات‌ ‌پرتو‌
‌آغازين‌مشبه‌به‌هم‌ابهام‌زدايی‌كرد؛‌چرا‌كه‌وقتی‌قسمت‌پايانی‌مشبه‌به‌مركبی
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‌كه‌اجزايش‌با‌هم‌تعامل‌دارند‌بر‌امر‌امامت‌حمل‌شود،‌اقتضای‌هماهنگی‌اجزای
‌مشبه‌به‌آن‌است‌كه‌اجزای‌آغازينش‌هم‌بر‌امر‌امامت‌حمل‌شود‌و‌گرنه‌مشبه‌به‌از

"منظومه‌ای‌هماهنگ" به‌"مجموعه‌ای‌هر‌آهنگ" منقلب‌خواهد‌شد.

‌اگر‌اين‌روايات‌در‌دستمان‌نباشد‌يا‌به‌هر‌دليلی‌دستمان‌از‌آنها‌كوتاه‌شود‌باز‌هم
قرينه‌كافی‌در‌خود‌تشبيه‌برای‌رسيدن‌به‌همين‌برداشت‌وجود‌دارد.

به‌سرسبزی‌موقت دنيا‌ دارد‌حيات‌ آيه‌وجود‌ اين‌ از‌ رايجی‌كه‌ برداشت‌ ‌براساس‌
‌گياهان‌كه‌بسيار‌ناپايدار‌است‌تشبيه‌شده؛‌اما‌دقت‌در‌نكات‌برجسته‌اين‌مشبه‌به،
‌ما‌را‌با‌اين‌پرسش‌مواجه‌كرد‌كه‌اگر‌حيات‌دنيا‌به‌آبی‌تشبيه‌شده‌است‌كه‌تمام
را آن‌آب‌ و‌ يابد‌ قوام‌ و‌حيوان‌ انسان‌ تا‌حيات‌ آن‌غرقه‌شده‌اند‌ در‌ عالم‌ ‌گياهان‌
‌خداوند‌برای‌قوام‌هستی‌فرو‌فرستاده؛‌اما‌با‌دنيا‌طلبی‌اهل‌الارض‌از‌مسير‌خودش
‌منحرف‌شده‌و‌خداوند‌در‌زمان‌مبهمی‌اين‌انحراف‌را‌ترميم‌و‌اصلاح‌خواهد‌كرد،
‌بايد‌دانست‌كه‌در‌جانب‌مشبه‌)حيات‌دنيا(‌كدام‌عنصر‌از‌عناصر‌هستی‌می‌تواند‌به

آبی‌با‌اين‌مشخصات‌تشبيه‌شده‌باشد؟!24

دو سرنخ

‌1.‌در‌گفتمان‌دينی‌ما،‌تشبيه‌امام‌به‌آب‌پيشينه‌ای‌طولانی‌و‌گسترده‌دارد؛‌مثلًا
‌در‌قرآن‌كريم‌در‌آيه‌﴿قُلْ‌أَ‌رَأيَْتُمْ‌إنِْ‌أصَْبَحَ‌ماؤُكُمْ‌غَوْراً‌فَمَنْ‌يَأْتيِكُمْ‌بمِاءٍمَعِينٍ﴾
‌)ملك:‌30(‌منظور‌از‌آب‌را‌امام‌دانسته‌اند.‌25در‌روايات‌نيز‌تشبيه‌امام‌به‌آب‌كاربرد
الماء »الامام‌ است:‌ آمده‌ السلام‌ عليه‌ امام‌هشتم‌ از‌ حديثی‌ در‌ مثلًا‌ دارد،‌ ‌زيادی‌

العذب‌علی‌الظما«‌26بنابراين‌آب‌می‌تواند‌اشاره‌به‌مقام‌امامت‌باشد.

‌2.‌براساس‌هستی‌شناسی‌معقول‌و‌منقول‌شيعی‌نقش‌پيامبر‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله
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‌و‌امام‌عليه‌السلام‌در‌هستی‌اين‌است‌كه‌واسطه‌فيض‌رسانی‌خداوند‌به‌مخلوقات
‌باشد‌27چندانكه‌بدون‌وجود‌او‌نظام‌هستی‌از‌هم‌بگسلد.‌28اميرالمؤمنين‌عليه‌السلام
‌فرموده‌است:‌»انما‌الائمة‌قُوّام‌الله‌علی‌خلقه«29و‌در‌روايتی‌ديگر‌از‌امام‌باقر‌عليه
‌السلام‌آمده‌است:‌»....جعلهم‌الله‌عزوجل‌اركان‌الارض‌أن‌تميد‌باهلها....«‌30چنان
‌كه‌در‌دو‌خبر‌ديگر‌نيز‌امام‌صادق‌عليه‌السلام‌آمده‌است:‌»لو‌بقيت‌الارض‌بغير‌امامٍ

ساعةً‌لساخَت«‌31و‌»لا‌يَصْلُحُ‌الناسُ‌إلا‌بإمام‌و‌لا‌تَصْلُحُ‌الارضُ‌إلا‌بذلك«32

هيچ نباشد،‌ رسانی‌ فيض‌ واسطه‌ مقام‌ اگر‌ اسلامی‌ عرفان‌ دستاوردهای‌ ‌براساس‌
‌يك‌از‌موجودات،‌لايق‌استفاده‌از‌مقام‌غيب‌خداوند‌نخواهند‌بود‌و‌فيض‌حق‌به
‌موجودی‌از‌موجودات‌نمی‌رسد‌و‌نور‌هدايت‌در‌هيچ‌يك‌از‌عوامل‌ظاهر‌و‌باطن
‌نمی‌تابد.‌33از‌همين‌روست‌كه‌در‌معارف‌اسلامی‌از‌پيامبر‌اسلام‌صلی‌الله‌عليه‌و
‌آله‌و‌مقام‌ولايت‌و‌حجت‌حق‌با‌عناوينی‌چون‌عقل‌اول،‌نور‌اول،‌خلق‌اول،‌اسم
‌اعظم،‌حجاب‌اقرب،‌طرف‌ممكن‌و‌واسطه‌فيض‌ياد‌می‌شود،‌34بر‌همين‌حقيقت
‌كه‌خميرمايه‌موجودات‌است‌"مادة‌المواد" و‌"حقيقة‌الحقايق" نيز‌اطلاق‌كرده‌اند،

‌طبيعی‌است‌كه‌جانشينان‌او‌نيز‌دارای‌چنين‌مرتبتی‌باشند.

ماء﴾‌كه‌نسيمی‌از‌ولايت‌و‌عدالت‌او ‌خداوند‌با‌برانگيختن‌پيامبر‌﴿أَنزَْلنْا‌مِنَ‌السَّ
‌وزيدن‌گرفت‌رنگی‌از‌زيبايی‌بر‌جهان‌هستی‌پوشاند؛‌اما‌خود‌فريبی‌"اهل‌الارض"
بر برای‌ را‌ از‌استمرار‌آن‌زيبايی‌گرديد،‌چندان‌كه‌گمان‌كردند‌قدرت‌لازم‌ ‌مانع‌
‌أهَْلُها ‌هم‌زدن‌موازنه‌ای‌كه‌خداوند‌برای‌تاريخ‌بشريت‌اراده‌كرده‌بود‌دارند‌﴿ظَنَّ
‌أنََّهُمْ‌قادِرُونَ‌عَليَْها﴾؛‌اما‌غافل‌شدند‌كه‌امر‌الهی‌به‌دست‌آخرين‌وليش‌در‌زمانی
‌نامعلوم‌به‌سراغ‌آنان‌خواهد‌آمد‌﴿أتَاها‌أمَْرُنا‌ليَْلًا‌أوَْ‌نهَاراً﴾‌و‌همه‌آثار‌فريب،‌آنان
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ً ‌را‌چنان‌درهم‌خواهد‌پيچيد‌كه‌گويا‌از‌آغاز‌هم‌وجود‌نداشته‌اند‌﴿فَجَعَلنْاها‌حَصِيدا
‌كَأَنْ‌لمَْ‌تَغْنَ‌باِلْأَمْسِ﴾

‌در‌پايان‌سزاست‌روشن‌شود‌كه‌بين‌معنای‌مورد‌ادعای‌اين‌مقاله‌با‌معنای‌رايجی
زهد( به‌ توصيه‌ و‌ دنياگرايی‌ از‌ )نهی‌ دارند‌ نظر‌ در‌ تشبيه‌ اين‌ برای‌ مفسران‌ ‌كه‌
‌چه‌نسبتی‌وجود‌دارد.‌اگر‌چه‌معنايی‌كه‌اين‌قلم‌برای‌تشبيه‌فوق‌ادعا‌می‌كند‌با
‌برداشت‌مشهور‌مغايرت‌دارد؛‌اما‌با‌آن‌منافاتی‌ندارد؛‌بدان‌معنا‌كه‌اين‌معنا‌معنايی
‌موازی‌با‌آن‌برداشت‌و‌رقيب‌برای‌آن‌نيست‌تا‌با‌اثبات‌اين‌معنا‌آن‌معنا‌نفی‌شود
‌بلكه‌اين‌برداشت‌مرتبه‌عميق‌تری‌از‌همان‌معنا‌است؛‌در‌توضيح‌تناسبی‌كه‌اين‌دو
‌معنا‌با‌يكديگر‌دارند‌بايد‌گفت‌اين‌برداشت‌لايه‌زيرين‌برداشت‌مشهور‌و‌برداشت
‌مشهور‌لايه‌زبرين‌اين‌برداشت‌است؛‌چرا‌كه‌اگر‌زهد‌و‌دنياگريزی‌جای‌دنياطلبی
‌و‌خودفريبی‌را‌می‌گرفت‌)همان‌معنای‌مشهور(‌هرگز‌برای‌روند‌امامت‌و‌ولايت
‌چنين‌روزگاری‌رقم‌نمی‌خورد؛‌مگر‌منحرف‌شدن‌موضوع‌امامت‌و‌ولايت‌از‌مسير

بايسته‌خود‌نتيجه‌چه‌چيزی‌بود؟!

‌تفاوت‌اين‌دو‌برداشت‌فقط‌در‌آن‌است‌كه‌در‌اين‌بردشت‌اولًا‌به‌همه‌ظرفيت‌های
‌زبانی‌تشبيه‌توجه‌شده‌و‌ثانياً‌رواياتی‌كه‌بخش‌پايانی‌تشبيه‌را‌معنا‌كرده‌اند‌نيز‌با
‌قواعد‌دلالی‌زبانی‌هماهنگ‌شده‌اند؛‌اما‌در‌برداشت‌مشهور‌از‌كنار‌نقاط‌مهمی‌كه
‌در‌زبان‌تشبيه‌برجسته‌شده‌بودند‌به‌سادگی‌عبور‌شده‌است.‌بر‌اين‌اساس‌می‌توان
‌اين‌معنا‌را‌بطن‌آيه‌انگاشت‌چرا‌كه‌اگر‌چه‌كمی‌ديرياب‌بود؛‌اما‌هم‌مورد‌تاييد
‌روايات‌است‌و‌هم‌جنبه‌های‌زبانی‌تشبيه‌به‌صورتی‌خردپسند‌بر‌آن‌دلالت‌می‌كنند
از‌سوی‌ديگر‌معنای‌متنی‌آيه‌با‌اين‌معنای‌بطنی‌كاملًا‌هماهنگ‌و‌متناسب‌است.
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گفت می‌توان‌ اما‌ دانست؛‌ نادرست‌ برداشتی‌ را‌ مشهور‌ برداشت‌ نمی‌توان‌ ‌بنابراين‌
‌برداشت‌مشهور‌همه‌معنای‌نهان‌شده‌در‌اين‌تشبيه‌نيست‌و‌چون‌در‌اين‌برداشت
با‌حصر‌گرايی از‌كل‌معنا‌عيان‌شده‌حداكثر‌می‌توان‌به‌كسانی‌كه‌ ‌فقط‌بخشی‌
‌بخواهند‌فقط‌همان‌معنا‌را‌به‌آيه‌نسبت‌دهند،‌كم‌فهمی‌از‌تشبيه‌را‌نسبت‌داد‌نه

كج‌فهمی‌از‌تشبيه‌را.

‌در‌آيه‌‌‌24يونس‌تشبيهی‌به‌كار‌رفته‌است‌كه‌مشبه‌به‌مركبی‌دارد،‌مشبهش‌اگر
‌چه‌ساده‌به‌نظر‌می‌رسد‌و‌دارای‌نوعی‌تركب‌نامرئی‌است؛‌اما‌مفسر‌بايد‌با‌تجزيه
‌مشبه‌به‌و‌ايجاد‌مقارنه‌بين‌اجزای‌آن‌با‌اجزای‌ذكر‌نشده‌مشبه‌اجزا‌عناصر‌نامرئی

اين‌مشبه‌ساده‌نما‌را‌خودكشف‌كند.

‌مفسران‌قرآن‌در‌تفسير‌اين‌آيه‌بدون‌توجه‌كافی‌به‌شگرد‌"تجزيه‌و‌مقارنه"،‌در‌دام
‌حسرگرايی‌افتاده‌و‌معنای‌تشبيه‌را‌در‌نهی‌از‌دلبستگی‌به‌دنيای‌ناپايدار‌و‌توصيه
‌به‌زهد‌خلاصه‌كرده‌اند؛‌اما‌با‌تجزيه‌و‌مقارنه‌اجزای‌طرفين‌تشبيه‌برجستگی‌نقش
‌آب‌در‌مشبه‌به‌را‌در‌می‌يابيم‌و‌درجستجوی‌جزء‌مهمی‌در‌مشبه‌كه‌بتواند‌قرينه
‌مناسبی‌برای‌اين‌جزء‌بسيار‌مهم‌از‌مشبه‌به‌بشود.‌براساس‌قرائن‌متنی‌موجود‌در
‌خود‌آيه‌و‌قرائن‌فرامتنی‌ديگری‌كه‌از‌روايات‌و‌هستی‌شناسی‌اسلامی‌به‌دست
‌آمد‌چنين‌جزء‌مهمی‌كه‌ركن‌ركين‌هستی‌را‌تشكيل‌می‌دهد‌همان‌رسالت‌و‌امامت

و‌مستمر‌است.
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14.ن.ک: الکافی ج 8، ص : 174 و 173؛ محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 70، ص 2 و 3 )باب حب الدنیا 

و ذمها و بیان قنائها و غدرها باهلها و ختل الدنیا بالدین(
15.ن.ک: طباطبایی، المیزان‌فی‌تفسیر‌القرآن، ج 10، ص 38.

16.انعام: 146
17.ن.ک: محمود، زمخشری، الکشاف‌عن‌حقائق‌غوامض‌التنزیل، ج 2، ص 725

18.ن.ک: طباطبائی، المیزان‌فی‌تفسیر‌القرآن، ج 10، ص 38.
19.ن.ک: همان، ج 13، ص 318.

20.ن.ک: الوسی، روح‌المعانی‌فی‌تفسیر‌القرآن‌العظیم، ج 8، ص 271.
21.ن.ک: قمی، تفسیر‌کنز‌الدقائق‌و‌بحر‌الغرائب، ج 8، ص 82.

22.ابن عاشور، التحریر‌و‌التنویر، ج 11، ص 61
23.ن.ک: بحرانی، البرهان‌فی‌تفسیر‌القرآن، ج 2، ص 420، )روایت مفضل بن عمر(، عروسی، تفسیر‌
نورالثقلین، ج 2، ص 300 )روایت ابن مهزیار(: تفسیر‌القمی، ج 1، ص: 311 )روایت محمد بن الفضیل(: 

محمد باقر مجلسی، بحارالانوار، ج 52، ص 105 )سخن محمد بن حنیفه(
24.مفسران و هستی شناسان اهل سنت،یا باید براساس نظریه های تفسیری و معارف هستی شناسانه خود 
به این پرسش پاسخ دهند و یا نکه آیه را به گونه ای تفسیر کنند که صورت مساله به گونه خردپسندی 

پاک شود.
25.ن.ک: بحرانی، البران‌فی‌تفسیر‌القرآن، ج 5، ص 451

26.الکافی، ج 1، ص 200
27.ن.ک: الامالی‌للصدوق، ص 186

28.ن.ک: ملکی، مرآة‌العقول‌فی‌شرح‌اخبار‌آل‌الرسول، ج 2، ص 298 و 297؛ فیض کاشانی، الوافی، ج 
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2، ص 65.
29.نهج‌البلاغه، خطبه، 152.

30.الکافی، ج 1، ص 198.
31.محمدباقر مجلسی،‌بحارالانوار، ج 23، ص 21.

32.همان، ج 23، ص 22.
33.ن.ک: امام خمینی،‌مصباح‌الهدایة‌الی‌الخلافة‌و‌الولایة، ص 16، امام خمینی، آداب الصلاة، ص 

.136
34.ن.ک: میرزا جواد آقا ملکی تبریزی، المراقبات، ص 48.‌‌‌
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منابع

1.‌قرآن کریم.

‌2.‌آلوسی،‌سيد‌محمود،‌روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم،‌دارالكتب‌العلميه،‌بيروت:
چاپ‌اول،‌‌1415ق.

3.‌ابن‌عاشور‌محمد‌بن‌طاهر، التحریر و التنویر.

‌4.‌ابن‌هشام‌الانصاری،‌جمال‌الدين،‌مغنی البیب،‌قم:‌انتشارات‌سيدالشهداء،‌چاپ‌چهارم،
‌1368هـ‌ش.

5.‌احمد‌بن‌فارس،‌معجم مقاییس اللغه،‌بيروت:‌دارالفكر،‌الطبعه‌الثانيه،‌‌1418هـ‌ق.

‌6.‌امام‌خمينی،‌آداب الصلاة،‌موسسه‌تنظيم‌و‌نشر‌آثار‌امام‌خمينی‌رحمه‌الله،‌چاپ‌اول،
‌1370ش.

‌7.‌امام‌خمينی،‌مصباح الهدایة الی الخلافة و الولایة،‌موسسه‌تنظيم‌و‌نشر‌آثار‌امام‌خمينی،
چاپ‌اول،‌‌1372ش.

دارالفكر، بيروت:‌ التفسیر،‌ فی  المحیط  البحر  يوسف،‌ بن‌ محمد‌ ابوحيان‌ اندلسی،‌ ‌.8‌
1420ق.

‌9.‌بحرانی،‌سيد‌هاشم،‌البرهان فی تفسیر القرآن،‌تهران:‌بنياد‌بعثت،‌چاپ‌اول،‌1416
ق.

خلخالی، عبدالرحيم‌ تصحيح‌ حافظ،‌ دیوان  محمد،‌ الدين‌ شمس‌ شيرازی،‌ حافظ‌ ‌.10‌
انتشارات‌حافظ‌نوين،‌چاپ‌چهارم،‌1371.

‌11.‌خمينی،‌سيد‌مصطفی،‌تفسیر مصطفی خمینی،‌موسسه‌تنظيم‌و‌نشر‌اثار‌امام‌خمينی
رحمه‌الله،‌چاپ‌اول،‌‌1418ق

‌12.‌زمخشری،‌محمود،‌الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل،‌بيروت:‌دارالكتاب‌العربی،
چاپ‌سوم،‌‌1407ق.
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13.‌شيخ‌صدوق،‌الأمالی،‌انتشارات‌كتابخانه‌اسلاميه،‌‌1362ش.

‌14.‌طباطبايی،‌سيد‌محمد‌حسين، المیزان فی تفسیر القرآن،‌قم:‌دفتر‌انتشارات‌اسلامی،
چاپ‌پنجم،‌‌1417ق.

اسماعيليان، انتشارات‌ الثقلین،‌قم،‌ تفسیر نور  ‌15.‌عروسی‌حويزی،‌عبد‌علی‌بن‌جمع،‌
چاپ‌چهارم،‌‌1415ق.

16.‌علی‌بن‌ابراهيم، تفسیر قمی،‌قم:‌دارالكتاب،‌‌1367هـ‌ش.

عليه علی‌ اميرالمؤمنين‌ امام‌ كتابخانه‌ اصفهان:‌ الوافی،‌ ملامحسن،‌ كاشانی،‌ فيض‌ ‌.17‌
السلام،‌چاپ‌اول،‌‌1406ق.

و چاپ‌ سازمان‌ تهران:‌ الغرائب،‌ بحر  و  کنزالدقائق  تفسیر  محمد،‌ مشهدی‌ قمی،‌ ‌.18‌
انتشارات‌وزارت‌ارشاد‌اسلامی،‌چاپ‌اول‌‌1368ش.

19.‌كلينی،‌محمد‌بن‌يعقوب،‌الکافی،‌تهران:‌دارالكتب‌الاسلاميه،‌‌1365ش.

مؤسسة بيروت:‌ الاطهار،‌ الأئمة  أخبار  لدرر  الجامعة  بحارالانوار  محمدباقر،‌ مجلسی،‌ ‌.20‌
الوفاء،‌‌1404هـ‌ق.

دارالكتب تهران:‌ الرسول،‌ آل  أخبار  شرح  فی  العقول  مرآة‌ محمدباقر،‌ مجلسی،‌ ‌.21‌
الإسلاميه،‌چاپ‌دوم،‌‌1404ق

‌22.مصطوفی‌حسن،‌التحقیق فی کلمات القرآن الکریم،‌تهران:‌بنگاه‌ترجمه‌و‌نشر‌كتاب،
‌1360ش.

ايران: عبدالكريم‌محمد‌موسوی،‌ تحقيق‌سيد‌ المراقبات،‌ ميرزا‌جواد،‌ تبريز،‌ ملكی‌ ‌.23‌
دارالاعتصام،‌چاپ‌اول،‌‌1416ق.

24.‌نهج‌البلاغه.

‌


